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 *ناصر نيكوبخت

  **مجيد هوشنگي

  چكيده
ناصرخِسرو، در مقايسه با ديگر شاعران تعليمي، بسامد زيادي  ديواندر ابيات سؤالي 

دليـل اتكـاي   كه  خواهيم بود در اين مقاله در پي پاسخگويي به اين سؤالات ما. دارد
هـاي   توان اين نكته را از ويژگي آيا ميو شاعر بر استفاده از سؤال در تعليم چيست؟ 

  سبك فردي ناصرخِسرو تلقي كرد؟ 
بـا   مسـئله بـه ايـن سـؤالات     پاسخگوييضمن است در اين مقاله كوشش شده 

تحليلـي  ـ  اين پژوهش به شيوة توصيفي. شودرويكردهاي متفاوت تحليل و بررسي 
در را كـا بـه سـؤال در روش تعلـيم     تو با رويكرد ديالكتيكي دلايل عمدة شاعر در ا

، كـريم  قـرآن هـاي سـبكي    اثرپذيري از ويژگي. 1: جو كرده است و جستموارد زير 
كـارگيري   بـه . 3، ثرپذيري از روش تدريس و آموزش سقراط در تعليم مخاطـب ا  .2

اسـتفاده از  . 4، و شناسانة استفهام در بالابردن غناي هنري شـعر  جنبة بلاغي و زيبايي
ر ايـن تحقيـق بـا    د. روش تبليغي اسماعيليه در مراحل دعوت به اين مكتب فكـري 

  .شود پرداخته ميهاي بنيادين  به اين جنبهناصرخِسرو  ديوانبه آمار مستخرج از  هتوج
، روش سقراطي، بلاغت، كريم قرآنشناسي، ناصرخِسرو، استفهام،  سبك :ها كليدواژه

  .اغراض ثانوي
  

  مقدمه. 1
بينش و ادراك او از جهان بيرون است و چون هـر   دهندة نشانسبك هر نويسنده يا گوينده 
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در مطالعة سـبك وي  بايد بيند، ما نيز  جهان هستي را از دريچة بينش و درك خود مي يكس
اي كه به علـوم و معـارف روزگـار     شاعر يا نويسنده. شويمبه تجربيات شخصي او نزديك 

را مصـروف ايفـاي   خود اشراف دارد و براي خويش رسالتي قائل است و همة هـم خـود   
كند، زبان و بيانش متفاوت از شاعراني خواهد بـود كـه گـذر عمـر را در      چنين رسالتي مي

  . دانند شمردن دم عمر مي غنيمتباشي و  خوش
اي را در  فردي هر شاعر و نويسـنده سبك  گيري شكلدر مؤثر وامل ترين ع مهممحققان 

  :اند بندي كرده جو و دستهو موارد زير جست
مانند بـوفن و شـوپنهاور، سـبك را بـه خلـق و       ،بعضي از دانشمندان :و خويخلق . 1

انسـان  ة اند و آن را سيماي بروني دل و باطن و انديش ت انساني ارتباط دادهيخوي و شخص
كه بين  ]است[ سبك هر شاعر حاكي از كيفيت توافقي«توان گفت كه  بنابراين مي .اند دانسته

  ).164: 1356كوب،  زرين( »احوال نفساني او هست
پيوسته از تغييرات تاريخي و  و است پذير انسان موجودي اجتماعي و تحول :اجتماع .2

كنـد و   و احوال نفساني او را دگرگون مـي  تپذيرد و اين تأثيرات شخصي اجتماعي تأثير مي
هـر   گفتني است كه تحولات اجتماعي در. شود بيان او متجلي مي ةها در شيو اين دگرگوني

حوادث تاريخي در فرد يا افـراد اثـر    ،به عبارت ديگر .ه تابعي از حوادث تاريخي استدور
را  يهاست كه تحـولات اجتمـاع   و اين دگرگونيد كن ميو درون آنان را دگرگون  گذارد مي

كنـد و   ها به امور تغيير مي ت ديدگاه انسانلابر اثر اين تحو. شود در ادواري خاص سبب مي
  .شود تحولات سبك شعر يا نوشته ميدر نتيجه باعث 

شـود و   زاده مـي اسـت   نيز بودهاي كه پيش از وي  هنرمند در جامعه: فرهنگ جامعه. 3
او . گيـرد  انـس مـي  خـود  قوم  ديرينة و با اعتقادات و آداب و رسوم و فرهنگكند  رشد مي

 خـود ميـان  مشترك خوانندگان و مخاطبان اثرش از عناصر فرهنگي  ابرقراري ارتباط ببراي 
. بسـتگي دارد اسـتفاده از ايـن عناصـر بـه ذوق و ابتكـار وي       نحـوة . گيرد ياري مي ها آنو 

شك سـبك هنـر بـا فرهنـگ      بيكند و  فرهنگ در واقع بستري است كه هنر در آن رشد مي
  .جامعه ارتباط مستقيم دارد

د و سـراين  نمـي بـراي ارضـاي خـاطر خـويش      فقط گاننويسند و انشاعر :مخاطبان. 4
جـز عناصـر   ه ب. دنگوي د كه با هنر خويش با آنان سخن ميند، بلكه مخاطباني دارننويس نمي

توقعـات و مشـكلات سياسـي و اجتمـاعي و فرهنگـي آنـان از جملـه         ،فرهنگي، آرزوهـا 
دازد و از طريق بيان اين امور ميـان شـاعر و   رپ است كه شاعر يا هنرمند بدان مي وضوعاتيم
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او از جملـه    ل و ديـدگاه ئگونه مسا ميزان توجه شاعر به اين. شود يبرقرار مدلي  همه خوانند
  .عناصري است كه در سبك شاعر مؤثر است

اي او  تحصـيلات شـاعر و اطلاعـات علمـي و حرفـه      شك بي :حرفة شاعر دانش و. 5
هـا   ها و مدرسـه  آن گروه از شاعران كه در مكتب. گذارد بيان او تأثير مي ةناخودآگاه در شيو

در ابـداع مفـاهيم و    سـرودن به هنگـام   ،اند آموختن علوم و فنون گوناگون وقت گذاردهدر 
  .اند معاني از اصطلاحات و مباني علمي زمان خود بهره گرفته

شك موضوعي كه شاعر به اقتضاي زمان و توقعات قومي و ملـي   بي :موضوع سخن. 6
ا هـر موضـوعي شـيوة بيـاني     زير ،گزيند در شيوة بيان او مؤثر است براي شعر خويش برمي

سبك كسي اسـت كـه شـيوة بيـان متناسـب بـا        صاحبخواهد و شاعر خوب و  خاص مي
  .موضوع را يافته باشد

شاعر بسياري از عناصر شعري خويش مانند صور خيال و مفاهيم و تمثيلات  :محيط. 7
افيايي كـه  به همين سبب اگر مقلد نباشد، تأثير محيط جغر. گيرد را از محيط اطراف خود مي

  ).16 -  12: 1381غلامرضايي، (ت كند در شعرش مشهود اس در آن زندگي مي
انديشة ديني و اقتضـاي دفـاع و رواج آن و   كه توان گفت  در خصوص ناصرخسرو مي

. در ميان اقـران اسـت   ويپديدآمدن سبك شخصي سبب ويژه اجتماعي،  هب ،عوامل تاريخي
واسطة تبيـين مسـائل   ه بوي  شود گفته ميست كه اوي در خصوص سبك  يهمچنين نظر

فلسفي و انتقادي رسيده اسـت   ،شخصي بر پاية مضامين مذهبي يمذهب اسماعيلي به سبك
  ).63: 1374شميسا، (

شاعر، فيلسوف و جهانگرد ايراني، متخلص و ملقب به ) ق. هـ 481 -  394(ناصرخسرو  
آميز بود به حكيم،  حكمترو كه شعرهايش حاوي پند، اندرز و مطالب  آناز و  است حجت

از زمان جواني و تحصيلات او آگاهي دقيقي . ه استمعروف شد حكيم ناصر يا سيدالحكما
براي او بوده است كه علوم عقلي و نقلي زمان خود  ليكن اين امكان مسلماً در دست نيست،

 .يابد و با انديشة ارباب مذاهب آشـنا شـود    چيرگيرا فرابگيرد و بر ادبيات فارسي و عربي 
هـاي دينـي    و بر احاديث و منقولات كتـاب  )72: 1383خالقي، (بوده است  قرآنحافظ كل 

و نيز سخنان فيلسوفان يوناني و اسكندراني محيط بوده اسـت و   اوستا ،ليانج ،تورات مانند
جواني به درگاه پادشاهان و اميـران  در  .شود درك ميوي  وانيدخوبي از خلال  بهمعني   اين
  . يافته و از مال و مكنت دنيا برخوردار بوده است  راه

اش به سوي مباحـث معنـوي و كلامـي تغييـر      تحولي روحي مسير زندگير بر اثگويا 
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بيت اسـت كـه اغلـب در بيـان افكـار مـذهبي،        11057مجموعه اشعارش حاوي . كند مي
يگانـه اثـر    .فراوانـي دارد عار انتقادي وي اهميت اش و حكمي و فلسفي سروده شده است

امروزه عدم انتسـاب بسـيارى از اشـعار كـه بـه اشـتباه از او       . اشعار است وانيدمنظوم او 
ترديـد   ها بازشناخته شده است، امـا بـى   و اشعار اصيل او از آنده ششد، آشكار  دانسته مى

يكـى از دلايـل   . دارد او را دربربخشى از اشعار  فقطدست ماست  او در وانيد نامآنچه به 
او خـود از   در حـالي كـه   ،شود يافت نمى وانيداين سخن آن است كه اشعار عربى او در 

 1.ش ياد كرده استا اشعار عربى
  

  تحقيقمسئلة . 2
كنـد،   مـي متمـايز  ديگـر شـاعران    ازهاي مهم سبكي ناصرخسرو كه شـعر او را   از ويژگي

ميـزان ابيـاتي كـه بـا تركيبـات      . اوسـت  واني ـدحضور تعداد فراوان ابيـات اسـتفهامي در   
يـك بيـت بـه    همـة  كـه   شود يا يك مصرع معناي سـؤالي دارد و يـا آن   استفهامي آغاز مي

درخـور  شود، در قياس بـا ديگـر ابيـات ناصرخسـرو، فراوانـي       صورت پرسش مطرح مي
يژگـي سـبكي   يسـه بـا ديگـر شـاعران بـه صـورت و      له در مقائكه ايـن مس ـ  داردتوجهي 

  .ناصرخسرو در آمده است
شـعر ناصرخسـرو و   اسـتفهام بـا   ارتباط  يافتن به موضوع اصلي،  جا براي راه در اين

كه ناصرخسرو در شـعر   پرسش اول اين .بيني او، بايد براي دو پرسش پاسخ يافت جهان
و استفاده كرده است در مقايسه با ديگر ابيات به چه ميزان هاي پرسشي  خويش از جمله

هاي  كه آيا ارتباطي بين انديشه پرسش دوم اينچگونه است؟  ها مندي از آن اغراض بهره
  ؟يافت  توان گونه جملات مي ناصرخسرو و اين

  
  پيشينة تحقيق. 3

آگـاه ذهـن و زبـان    هاي چندلايـة آن در ناخود  مايه با توجه به اهميت مفهوم استفهام و بن
شود كه تا پيش از پرداخت  مشاهده مي ،پژوهشي مستقل منزلةناصرخسرو و ارزش آن به 

هـاي   له در اولويتئهاي مطروحه، اين مس متمركز اين پژوهش به موضوع و تحليل پرسش
هـاي مفهـوم    مايـه  قرار نگرفته است و اين مقاله با تمركز بر تحليـل بـن  محققان پژوهشي 

  .تاسناصرخسرو در نوبة خود بديع  وانيداستفهام در 
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  ناصرخسروميزان استفهام در شعر . 4
كل ابيات ديـوان را  % 2/17بيت استفهامي است كه  1902 ديوانبيت از  11057ميان از 

مصرع يا كـل بيـت اسـتفهامي     كلها يا  در اين ابيات كه يا نيم مصرع آن. شود شامل مي
 ديـوان هـايي كـه در    سـؤال . است، سؤال در معناي واقعـي خـود بـه كـار نرفتـه اسـت      

در داسـتاني   مثلاً. شود ها بيان مي در خلال روايت فقطناصرخسرو مفهوم پرسشي دارند 
كه پاسـخ آن در  شود  ميهاي روايت پرسشي مطرح  يتاز طرف يكي از شخص ديواناز 

  : مانند. هاي بعدي از طرف مخاطب مجازي داده خواهد شد يتهمان بيت يا ب
ــنيده ــدوبنينش ــاري ك ــر چن ــه زي  بر رست و بر دويد برو بر به روز بيست؟   اي ك

 دويســت باشــد اكنــون زيادتيســت:گفتــا   اي؟سـالهپرسيد از آن چنـار كـه تـو چند
  )522: 1384ناصرخسرو، (

 يار؟چون نشيني خوار و بيبه يمگان   مـــرا گـــويي اگـــر دانـــا و حـــريّ
ــه يمگــان ــن ب ــار خــدايم م ــه زنه ــدار      ب ــارم مپنـ ــر، گرفتـ ــو بنگـ  !نكـ

  )18: 1384همان، (

كه در قصايدي به نقل مباحثي در خلال ملاقات خـويش بـا امامـان اسـماعيليه و      يا آن
طيف انـدكي  كه پردازد  هاي اعتقادي خويش مي هاي ذهني و مشكلات و گره طرح پرسش

  و پاسـخ اسـت  كه باز جنبة روايي داشته  ستها سؤالات مربوط به اين دست از پرسشاز 
  .شود ميآن در ابيات بعدي داده 

و استخراج  ديوانابيات همة در مقدمات اين پژوهش پس از تحقيق و بررسي در 
ها، اين نتيجه حاصل شد كه  بندي آن كامل ابيات استفهامي و شناسايي اغراض و دسته

ند كـه  ا هاي هنري و در معناي مجازي و اغراض ثانويه پرسش ديوانهاي  فهاماكثر است
اسـتفهام در  . 2 ،%5/30اسـتفهام در معنـاي امـر و نهـي     . 1: ها شامل پركاربردترين آن

اســتفهام تأكيــدي . 4 ،%2/19اســتفهام انكــاري . 3 ،%22معنــاي ســرزنش و نكــوهش 
. 7 ،%25/2ستفهام در معناي ريشخند ا. 6 ،%3/7استفهام در معناي تحقير . 5 ،16/10%

هـا در معـاني مجـازي     باقي اسـتفهام % 34/6و  است% 25/2استفهام در معناي تعجب 
گـر   نشـان نمـودار زيـر    .ها ذكر خواهد شـد  هاي آن رود كه سرفصل ديگري به كار مي
  .هاست ميزان اين استفهام
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انكاري

 خسرو

امنشأ شود كه  
ميمتمايز ها  وان

ثر بر اين شاخص

بر سبك ناص
ا دوره ة ها بوده
هاي آن، و تمس م

مي چلن و متك
 پنهان آن را داش

و فضايل قرآن
تفصي بهدم زمانه

قري متذكر مقام
ستشهاد بدان در
ي آغـازين كمتـ
عاصر خويش ت
و هم از الفاظ و

تأكيدي حقير

خسصرنا ديواندر   هام

 دوم مطرح مي
از ديگر ديون را

شأ نخستين مؤث

قرآنسبكي
ةهمسلمانان در

 جاودانگي پيام
شود مسلمان مي
معاني پيدا وك

ق مقام و منزلت
قبال و ادبار مرد

هاي متعددي وه
و اس قرآني از

هـاي ؛ در دوره
ران پيشين و مع

متأثر شده و رآن

تح ريشخند

هاي استفه مايه ل بن

جا پرسش  اين
كه آن ،رخسرو

مل اصلي و منش
  :ند ازا

هاي س ويژگي
مس ةهممرجع  م

، اعجاز آن،رآن
ت كه موجب م

فهم و درك ةغ
در آثار خود از
يت و كيفيت اقب
آثار خود به شيو

اثرپذيري.  است
اج داشته است

شاعر ميانو از
قرآي و مفاهيم

تعجب اغراض
ديگر
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اما در
ناصر ديوان

به چند عام
ا كه عبارت

  
تأثير و .5

قرآن كريم
قرآالهي در 

اموري است
دغد عادي
و د 3داشته
كميت ةدربار
در آ او

نشان داده
فارسي رواج
ناصرخسرو
هم از معاني

ا
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در آثار منثـور   خسروناصر. )2: 1368، محقق(رسد  تصنعي به نظر نمي قرآناو از  گيري بهره
يـد آرا و  ها در جهـت تبيـين، تثبيـت و تأي    خود بيشتر به تأويل آيات و بيان معاني باطني آن

پردازد، اما در اشعار خويش هم از مجازها و تصاوير خاص قرآني بهره  عقايد اسماعيليه مي
گيـري از   و هم بسـامد اسـتفاده از الفـاظ و مضـمون    ) 557 :1366 شفيعي كدكني،(گيرد  مي

 قـرآن اين شاعر به مفـردات  ط لتس .ها و قهرمانان قرآني در اشعار او بسيار است امثال، قصه
آورد و در برخي موارد حتـي   مي هاي خود ها را در ميان جمله اي است كه گاهي آن دازهتا ان

و علوم مربوط بـه آن   قرآن. )102 :1372 حلبي،( ساخته است قرآن مجيدخود تركيباتي از 
او خـود را ترجمـان   . رود هاي او نيز بـه شـمار مـي    يكي از موضوعات محوري ساير كتاب

  .داشتتبحر  قرآنشرح و تفسير و تأويل  وترجمه  و در ستدان طواسين مي
بـه   خاصـي توجـه   خسروهايي سبب شده است كه ناصر اما چه دلايل يا عوامل يا انگيزه

ها و دلايل شخصي و شخصيتي  و معاني و بواطن آن داشته باشد؟ در اين راه هم انگيزه قرآن
 .شناسانه روشهاي عقيدتي و كلامي و  هم دلايل و انگيزه و است بيان درخورشناسانه  و روان
  :بيروني و دروني تقسيم كرد ةدستتوان به دو  ، اين عوامل و دلايل را ميدر واقع
عقلـي و  . 2 ،و تأويـل  قـرآن توجه خاص اسماعيليه به . 1: عوامل و دلايل بيروني )الف

. 4 ،و عتـرت  قـرآن دربارة ) ص( هاي نبي توجه به توصيه. 3، اسماعيليه مشرب باطني بودن
خصـايص و لـوازم شـعر    . 5 ،و استعداد آن براي فهم و تأويـل گسـترده   قرآنهاي  سفارش
  .حرفه و مأموريت مذهبي ناصرخسرو. 6، زهدي
مقـام  . 2 خسـرو، طلبي ناصر حقيقتجويي و  حق ةروحي. 1: عوامل و دلايل دروني )ب

. 4 ،قــرآناطــلاع عميــق از ادب عــرب و علــم تفســير و تأويــل  .3 او،والاي ســخن نــزد 
  .قرآنتسكين رواني در التجا به . 5 ،كردن و قرآني نشان دادن عقايد تازه مستدل

 آن در شعر خود بهره برده و گاه مفـردات  قرآنهاي گوناگون از  ناصرخسرو به صورت
هـاي   و برخي موارد به نام سوره قرآنتركيبات به گاهي و  آورده است را در ميان كلام خود 

محقق، (اشاره دارد و در بيشتر موارد معني و مفهوم آيات را در شعر خود آورده است  قرآن
  ).3: همان(اشاره دارد  قرآنبه  ابيات ناصرخسرو به نحوي از انحا %10 و )2: 1368

كـه  د وش ـ مـي اين موضوع، اين گزاره برداشـت   بارةدر شده انجامهاي  در ديگر پژوهش
هـاي فكـري و سـبكي قابـل      در سـاحت ] ناصرخسرو ابتدا ديواندر [بررسي انديشة قرآني 

هاي هنري و يا به عبارتي بلاغي اشعار ناصرخسرو هم ملهـم از   بررسي است، ليكن ساحت
ناصرخسرو شاعري است كه بسياري از اركان صور خيال خـود را  . هاي قرآني است انديشه
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مردم گرفته اسـت و تشـبيهات تـازه     گوناگونزندگي و طبقات از دين و دانش و جامعه و 
پديد آورده است و كاربرد بسياري از تشبيهات و استعارات را در معـاني تـازه سـبب شـده     

شناسي ساختاري بر اين باور  سبككه اسپيتزر در  با توجه به اين). 38: 1378طالبيان، (است 
لـذا  ، )33: 1368غيـاثي،  (» نده مرتبط استتنوع بياني اثر با وحدت روحاني نويس«است كه 

د كارگيري مفاهيم قرآني به صورت مسـتقيم و غيـر مسـتقيم ر    هبايست در خلال تكرار ب مي
از برگرفته كه  ،، زيرا دايرة واژگان ناصرخسروكردجو و اي اعتقادات ناصرخسرو را جستپ

  .شود ميب كند و به نوعي سبك شخصي وي محسو از درون او حكايت مي ،است قرآن
بندي  را در موارد ذيل جمع قرآنثرپذيري ناصرخسرو از اهاي  توان شيوه در مجموع مي

ــرد ــاني. 1: ك ــة واژگ ــري  وام. 2، %)45( ترجم آوردن يكــي از : برآيندســازي. 3، %)25(گي
هاي كلمة قرآني يا احاديـث، سـاخت تركيبـات وصـفي يـا واژگـان        خانواده مشتقات و هم

. 4، %)30(و حديث به صورت يك كلمه دارد  قرآنمركب، برآيندي كه شاعر از چند كلمة 
ها و سخنان خـود از مضـمون عبـارات قرآنـي اسـتفاده       شاعر براي زينت انديشه: گزارشي

و حديث اخـذ   قرآنشاعر پاية سخن را از مضامين : بنياديـ  الهامي  شيوة. 5، %)59(كند  مي
%) 10( آورد مـي در ابيـات خـود   را اي از آيـات   شـاعر نشـانه  : تلميحـي . 6، %)30(كنـد   مي

  ).77 -  58: 1384موسوي و ذوالفقاري، (
تـرين عوامـل    يكـي از اصـلي   كـريم قـرآن  توان نتيجه گرفت كه  اين توضيحات مي با

يكـي از  منزلة و استفهام به  استهاي ادبي و بلاغي  بر سبك ناصرخسرو در حوزهاثرگذار 
. داشته باشدتأثير مستقيم هاي ناصرخسرو  پذيري فرمتواند بر  هاي سبكي قرآني، مي ويژگي
 ـئاين مس هـاي شـعري ناصرخسـرو و اغـراض ثانويـة آن       كـارگيري اسـتفهام   هله در نوع ب

ثرپذيري از اكند كه اين امر فرضية  تشابهات بسياري با نوع استفهام در آيات قرآني پيدا مي
  .كند ميرا تأييد  قرآن
  
  قرآن كريمعوامل مؤثر در معاني بلاغي استفهام در آيات  1.5

بلكه در اين استفهامات راز و رمز ، مجهول نيست ازيافتن  آگاهي قرآنغرض از استفهام در 
هاي لفظي و معنـوي،   و حكمتي نهفته است كه براي فهم آن بايد به گوينده، مخاطب، قرينه
در غير اين صورت، . سياق كلام، كيفيت و شأن نزول آيه و كيفيت قرائت و وقف توجه كرد

ند كه در ا اي قائل عده). 27: 1379طباطبايي، (ي دقيقي از آيات به دست آورد اتوان معن نمي
: 1304الـدماميني،  (دارنـد  ي مجـازي  او همة استفهامات آن معن نيستاستفهام حقيقي  قرآن
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: 1342سبكي، (اين سؤال به دليل فهماندن مطلب به افرادي است كه به آن علم ندارند ). 21
آن حقيقـي اسـت    مـورد  19استفهام قرآني  1260مجموع از كه  ستهنظر البته اين  .)307

به هر حال اسلوب در بيان عواطف و حالات و انفعالات دروني انسان ). 192: 1373فوده، (
و رساندن معناي بسيار با لفظي اندك و دعوت مخاطب به درك صـحيح از ديگـر اسـاليب    

  ).293: همان(است كارامدتر تر و  بلاغي مهم
عوامل مختلفي را در نظر گرفت كه  بايد براي فهم معاني بلاغي استفهام در آيات قرآني

: نـد از ا ترين اين عوامل عبـارت  مهم .آيد ها معاني دقيق آيات به دست نمي بدون توجه به آن
ــده . 1 ــان، (اخــتلاف گوين ــان . 2، )362: 1328ابوحي ــان(اخــتلاف مخاطب ، )261/ 10: هم
، )129/ 8: همـان (اخـتلاف در مقـدر   . 4، )271/ 11: همـان ( اختلاف حالـت مخاطبـان     .3
  ).251: 1373فوده، (تغيير در مكان تكيه . 6، )691: 1415زمخشري، (اختلاف در قرائت   .5

اطلاعي سـائل موجـب    گاه بي) الف: دو چيز است قرآنهاي  علاوه بر آن ريشة پرسش
هـدف چيزهـاي ديگـر    ، اما گاهي اوقات سائل به مطلبي علم دارد) ب ؛طرح سؤال اوست

هـاي حقيقـي يعنـي     پرسـش : شـود  مـي به دو گروه تقسيم  قرآني ها بنابراين پرسش. است
هايي  حقيقي يعني پرسش هاي غير اطلاعي سائل دارد و پرسش هايي كه ريشه در بي پرسش
هاي علـوم   با همين شيوه و همين تعريف در كتاب بندي تقريباً اين طبقه. گونه نيست كه اين

زركشي،  ؛550: 1421معرفت،  ؛153: 1427سيوطي، (شود  بلاغي و علوم قرآني نيز ديده مي
  ).29: 1411ابن هشام،  ؛192: 1372حازم،  ؛77: 1377هاشمي،  ؛433: 1410

فهام ذكـر  سوره است 114سوره از  18توان گفت فقط در  با بررسي استفهامات قرآني مي
مورد در  264هاي مكي و  مورد در سوره 996استفهام صريح و مقدر  1260نشده است و از 

ترتيـب   بـه كثرت معاني مجازي  ).1358شعباني و پهلوان، ( مدني نمود بيشتري دارند ةسور
انكار، تقرير، تعجب، توبيخ، نفي، تعظيم، وعيد، تشويق، تهكم، اسـتبعاد، امـر،    :ند ازا عبارت

موارد ديگر استفهام مجازي در . ، تذكر، عرض، تحضيض، تهويل، تحقير، تنبيه و استهزاتمنا
كـل آيـات    ٪2/20اين ميزان آيات اسـتفهامي كـه مجموعـاً    . كمتر استعمال شده است قرآن

كـه شـامل    ،گيرد، تناسب بسيار نزديكي با ابيـات اسـتفهامي ناصرخسـرو    مي قرآني را دربر
شده در  گزارشهاي  دارد كه اين امر با توجه به اثرپذيرياست، وي  ديوانكل ابيات  2/17٪

. هاي سبكي ناصرخسرو اشاره كنـد  در ويژگي قرآنكنندة  تعيينتواند به نقش  اين تحقيق مي
ناصرخسـرو بـا شـيوة قرآنـي در      ديـوان گيـري از اسـتفهامات در    علاوه بر اين، نـوع بهـره  

جا كه در هر دو اثـر نگـاه بـه اسـتفهام نگـاه       آناز . كارگيري آن تناسب بسيار زيادي دارد هب
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شده، نحوة  ارائهبلاغي است و استفهام حقيقي در هر دو اثر جايي ندارد، با توجه به آمارهاي 
گيـري   بهره. تناسب بسيار زيادي دارند قرآنبرخورد ناصرخسرو با اغراض هنري استفهام با 

و يـا  ) ٪22( نـاي سـرزنش و نكـوهش   يـا در مع ) ٪5/30(از استفهام در معناي امر و نهـي  
در خصـوص   قرآنكه پيش از اين به آن اشاره شد، با نگاه بلاغي ) ٪2/19(استفهام انكاري 

ثرپذيري مستقيم ناصرخسـرو از شـگردهاي بلاغـي    اسويي دارد كه اين خود بر  استفهام هم
  .دارددلالت سبك شعري خود  خلقدر  قرآن

استفاده از اسلوب استفهام به منظور طلب آگاهي و كسب خبر از چيـزي كـه   از سويي، 
نظـر دارد،  در قبلاً معلوم نبوده و به سخن درآوردن مخاطب به دليل اغراضي كه سائل آگاه 

ان در  و همزه، هل، كيف، كم، متي، من، مـا، اي، ايـن،   مانند  ،با اداتي روان و ساده  قـرآن ايـ
اي رايج استفهامات قرآني اين است كه خداوند گفتمـاني را در  ه از شيوه. مطرح شده است

نظير خدا و پيامبران، پيامبران و مـردم،   گوناگونهاي  قالب پرسش و پاسخ بين افراد و گروه
كشد و بـا   ميبالعكس به تصوير و ملائكه و خداوند، ابليس و خداوند، بهشتيان و جهنميان 

ايـن روش  . نمايانـد  مـي ها را به مخاطب  اقعي آندادن فرجام عملكرد آنان شخصيت و نشان
بخشد، تأثيري شگرف بر روح و جان انسان  مي يكه به كلام خدا زيبايي خاص علاوه بر اين

كند و او را  ميانگيزد، حس كنجكاوي او را ارضا  گذارد، عواطف و احساسات او را برمي مي
اين خـود يكـي از زيبـاترين هنرهـاي بلاغـي محسـوب       . رساند تر مسائل مي به فهم عميق

توحيـد، معـاد و    ةپاي ـموضوع و محور اساسي استفهامات قرآني در سور مكي بـر   .شود مي
ها با  آن همةو است نبوت استوار شده و در سور مدني احكام و اخلاق نمود بيشتري داشته 

ثرپـذيري  الذا يكـي از ابعـاد   . تعقل، اختيار، و شناخت پيوند ناگسستني دارندسه مقولة مهم 
هاي هنـري در بسـامد بسـيار     كارگيري استفهام هتواند در خصوص ب مي قرآنناصرخسرو از 

  .توجه باشددرخور 
  

  روش سقراطي .6

توان بـه روش سـقراطي در    گيري استفهام در شعر ناصرخسرو مي شكلهاي  مايه از ديگر بن
ناصرخسرو را قبل از شاعربودن بايد حكيمي فرزانه به حق . هاي او اشاره كرد تعليم انديشه

چون و چرا كردن، مقدم دانستن تحقيـق بـر تقليـد، و پيگيـري      .و متكلمي خردگرا دانست
ظمي از حولات روحي وي شد و بخش اعمسائل كلامي از جمله عللي بود كه باعث بروز ت

. صرف تحليل و تبيين مسائل فلسـفي و كلامـي شـده اسـت     انديشة ناصرخسرو در قصايد
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شـود، بـا    دانسته مي اوهاي  گونه كه از زندگاني، محتواي فكري، قصايد و ديگر كتاب همان
ي از ا كـه بخـش عمـده   است آشنايي عميقي داشته و چندان در اين فن متوغل بوده  فلسفه

اي اسـت   شود و اين امر در شعر او به گونه عناصر خيال او در تبيين مفاهيم فلسفي ديده مي
وي بـدون اتكـا بـه    شـيوة سـخن   نمـايي نيسـت، زيـرا     فلسـفي كه نشانة تظاهر به فضل يا 

 و هـا  اصطلاحات فلسفي، در غالب موضوعات از جمله اوصـاف طبيعـت، تصـويرپردازي   
واردكردن عناصـر فلسـفي در صـور     .دگير  رنگ فلسفي مي كاملاًهاي شاعرانه،  پردازي خيال
اي ديگر اسـت   گونهاو به  ديوانهايي دارد، اما در  پيش از او كم و بيش نشانهشاعرانة خيال 

  ).446: 1370شفيعي كدكني، (
توان او را در غالب علوم زمان، از جملـه   ميبا توجه به آثار منظوم و منثور ناصرخسرو، 

ويژه علوم يوناني از ارثماطيقي، مجسطي، بطلميوس، هندسة اقليدسي،  هو نقلي ب علوم عقلي
نظـر   و همچنين در علـم كـلام و حكمـت صـاحب    حساب طب، موسيقي و بالاخص علم 

كند و ظاهراً  همچنين از علم منطق آگاهي داشت و در اشعار خود بدان اشاره مي او. دانست
دانـد و در اشـعار خـود از     ود را در اين علم استاد ميداشته است و خزمينه تأليفاتي در اين 

  ).172: 1355پژوه،  دانش(كند  مياصطلاحات منطقي بسيار استفاده 
 يميدان ديد فكري او وسـعت ديـد متكلمـان   البته بايد به اين حقيقت اذعان داشت كه 

هرچنـد   ،قاضي عبدالجبار، غزالي طوسي، ابن تيميه و ديگر متكلمان اسلامي را ندارد مانند
آگـاهي از افكـار   از غـرض وي  . در عمل شايد از جهاتي دست وي از آنـان بـازتر اسـت   

 ةتوان گفت كار وي در رد فلسـف  مي. رد گفتار آنان است ه سببها ب نويسندگان اين كتاب
يونان را فرا گرفت و چون درمـان   ةفلسفيكن غزالي نخست ل. ستا يونان مانند كار غزالي

كـلام   خسـرو يافـت بـه جنـگ بـا آنـان برخاسـت و ناصر       درد دروني خود را در آن نمي
شـهيدي،  ( يونان پرداخت تا بـا آن بجنگـد   ةفلسف ةمطالعاسماعيلي را آموخت و سپس به 

در شـمار شـاعران    نگـاران ناصرخسـرو را   تـذكره پژوهندگان و  ةهمتاكنون  ).316: 1355
 ةبـا مطالع ـ  امـا شهرت وي نيز در بين مردم به شاعري است، . اند بزرگ ادبيات دري آورده

كـه شـاعر باشـد     پـيش از آن  خسـرو توان پي برد كه ناصر به اين حقيقت مي اوآثار متعدد 
مثابـة وسـيله بـوده اسـت نـه       هتوان گفت كه شعر براي وي ب عيلي است و ميامتكلم اسم

برخي از پژوهنـدگان در حـق وي مبالغـت بـه      ،و از سوي ديگر )145: 1351 اته،(ف هد
 ة، بـه خصـوص در فلسـف   گونـاگون هـاي   او را فيلسوف و متبحـر در دانـش   و داده جخر

نيز گفتيم دانـش   در صورتي كه قبلاً). 84: 1353ابن بلخي، (د ان دانسته ،افلاطون و ارسطو
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 و از افلاطـون  ،واني ـديژه وه ب ،در كتب خودو اگر است نبوده  در فلسفه به حد كمالوي 
و ديگر آثارش  وانيد، الاخوان خوان، نيالحكمت جامع، نيزادالمسافربرد و در  ارسطو نام مي

ده يكوش ـ نيزادالمسـافر در وي . اسـت  فلسـفه رد دليل به كند  ميفلسفي را مطرح ل ئمسا
نتيجـه  تـوان   مـي بنـابراين   .تا عقايد فلسفي ذكرياي رازي و ديگر فلاسفه را رد كنـد است 

، بلكـه وي قبـل از همـه مـتكلم     به معني مصطلح نيسـت گرفت كه ناصرخسرو فيلسوف 
  .اسماعيلي است
قلمرو فلسفه و منطق به همت متفكران  در بار در جهان اسلامي براي نخستين از سويي

منـاط  «، »احكام سـلبية وجـود  «، »اصالت وجود«، »وجود ذهني«مانند  ييها پرسشمسلمان 
هـاي   هـا و پرسـش   ايـن طـرح   شـد و مطـرح  » حركت جوهري« و »ي به علتئاحتياج شي

چـه بسـا   و  ،انـد  و حكمت افلاطـوني  اءمش ،يوناني مبتكرانه به طور كلي در راستاي تفكر
كـه همـين مفـاهيم و     نگيرند اي با آن حكمت و تفكر قرار در معارضهشده است تا سعي 

 .مسائل از موضوعات مهم انديشة اسماعيلي است
، شيرهـا  و شيگشـا  ،نيزادالمسافر، الاخوان خوانناصرخسرو اعم از آثار  ةهم درلذا 
دادن بـه   نظـم  معرفـت  كـار  .شود فلسفي ملاحظه مياين روح  نيالحكمت جامع و نيوجه د
نبايد چنين پنداشته شـود   .ستها آن كردن معقولدر واقع و  ها دن نامفهومكر مفهومها و  داده

تفكر يوناني و معتزلـه بـر   . گويي با تفكر يوناني نداشته استو كه حكيم ناصرخسرو گفت
سيسـتم  و اين اثرگذاري همان داد و سـتد معرفتـي اسـت     .اند  شتهاثر گذااو انديشة باطني 

  . فردي مطلقاً خالص وجود ندارد
ايـن   دلالت بر تسلط ناصرخسرو به متـون فلسـفي يونـاني دارد،    اكنون با اين مقدمه كه 

فقط گيري تفكر ناصرخسرو  شود كه آيا روش تأثير اين متون بر روند شكل له مطرح ميئمس
له در آثار ئكه شيوة طرح مس منحصر در طرح مفاهيم و مسائل عقلي و معرفتي است و يا آن

داشته است يا خيـر؟ در بررسـي ايـن    تأثير ر روش تعليم و تحقيق ناصرخسرو دافلاطوني 
توان به بسامد بالاي استفهام در آثار افلاطوني و سقراطي توجه داشت كه ويژگـي   له ميئمس

 .شود و به روش تعليم سقراطي شهرت يافته است سبكي آثار افلاطوني تلقي مي
، روش زيست مي م.ق 470 -  377هاي  كه در فاصلة سال ،سقراط، فيلسوف شهير يوناني

سؤال و جواب و  باوي . برد  اي براي اثبات سهو و خطا و رفع شبهه از اذهان به كار مي ويژه
كرد، تا رسيدن به كشف حقيقـت، بـه    كه خطاي مخاطب را مشخص مي مجادله، پس از آن

در روش سـقراطي معلـم صـحبت     .كرد همان ترتيب، مكالمه و پرسش و پاسخ را دنبال مي
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 ـ اما سؤال. گويند د و شاگردان سخن ميكن كند سؤال مي نمي اي تنظـيم و مطـرح    گونـه ه ها ب
و انديشـة او را بـراي    كند  ميشوند كه شاگرد را از جهل خويش نسبت به موضوع آگاه  مي

 :داردروش سقراط چند ويژگي . بخشد دستيابي به حقيقت ژرفا مي
سـقراط بـه آمـوختن    . نظـر بـود   لة مـورد ئدربارة مسكندوكاو نخستين هدف سقراط . 1

زيرا قصدش اين بود كه مهارت شـاگردان   ،داد ي كمتر اهميت ميئحقايق ويژه و مسائل جز
 .براي كشف حقايق پرورش يابد

طور كه اشاره شد، در روش سقراطي نقش معلم عمدتاً شامل پرسيدن و نقـش   همان. 2
 .ها بود اسخ به سؤالكارگيري دانش و تجربة گذشتة خود براي پ هدهي و ب در سازمان شاگرد
و شامل كنش متقابـل بـين شـاگرد و    ) ديالكتيك( روش جدلي فقطروش سقراط نه  .3

 .رسيد يعني از جزئيات به كليات مي ،بود هممعلم بود، بلكه استقرايي 
هاي روانكاوي عصـر حاضـر تشـبيه     گران روش سقراطي را تا حدودي به روش تحليل

را با يك سؤال عادي دربارة مفاهيمي از قبيـل شـهامت،   سقراط معمولاً بحث خود . اند كرده
فهماند كـه درسـت    تدريج به شاگردان مي بهكرد و  عدالت، پرهيزگاري، تقوا و غيره آغاز مي

شـاگردانش  . پنداشتند، جاهل و نادان بودنـد  ها بيش از حد خود را دانا مي اي كه آن در نقطه
كـه   پس از ايـن البته . شدند ميشرمسار  دخواز رنجيدند، اما بعد  در آغاز بحث از سقراط مي

  . شدند نشست، براي خودكاوي آماده مي ها فرو مي خشم دروني آن
بلكـه   ،نظران بر اين باورند كـه روش سـقراط روش تـدريس نيسـت     از صاحب برخي

اي بـراي شـاگردان    هاي آموزشـي ويـژه   سقراط در روش خود هدف. روشي اكتشافي است
در مكاتـب   .خواست آنان كاوشـگران خـوبي تربيـت شـوند     بلكه مي ،خود در نظر نداشت

 شناسـي  شناسي و شناخت شناسي، ارزش هستيمختلف فلسفي نيز به تناسب مباني فلسفي، 
 ـارا ةلـذا در هـر مكتـب فلسـفي شـيو     . انـد  از تدريس به عمـل آورده  صيتعاريف خا ه و ئ

  ).7: 1386عزيزي، ( گيري از الگوهاي تدريس خاصي مد نظر است بهره
بلكه منظور  ،اطلاعات و حقايق به شاگردان نيست ئةارا فقطتدريس  اه از نظر ايدآليست

 ندبخشاز آن كمك به شاگردان است تا اطلاعات به دست آمده را به صورت منسجم كليت 
شـيوة  . معتقد است براي پرورش عقل بايد به شيوة سقراط عمل كنيم كانت. ندكنو با معني 

 ،)D. Batler( باتلر دونالد و )Lewis Antez( يس آنتزئلو .ديالكتيك است ةشيوسقراط همان 
 ندكن ميروش اساسي آموزش مطرح  منزلةديالكتيك را به  ،هاي مشهور معاصر ز ايدآليستا
  ).10: 1376، هاشمي مقدم(
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كرد كـه   ل ميماي ع گونهه سقراط ب .گو بود و گفتي نوعروش پرسش و پاسخ سقراط 
كرد به سنجش عقيده و دانش كسـاني   او تلاش مي .روياروي ديگران نگذارد اي را انديشه

ها به خودشان آنـان را بـه    دادن نادرستي آن نشانبا  و گو است بپردازدو كه با آنان در گفت
وي  .خوانـد  از اين رو سقراط خود را ماماي دانـايي مـي   .جو برانگيزدو انديشيدن و جست

گـو بـا   و چـون در گفـت    من ماماي روانـم،  ،ماماي جسم استسان كه مادرم  نآ :گفت مي
 هاسـت پديـد آورد   هـايي كـه روانشـان آبسـتن آن     دهم تا انديشه ديگران به آنان ياري مي

وجود سؤال يا . 1  :بر سه اصل متكي استاو روش پرسش و پاسخ  ).48: 1370مطهري، (
 ،آمـوزان  نـي معلـم و دانـش   هـاي ذه  هاي متوالي براي تداوم فعاليت طرح سؤال. 2، لهئمس
له، به طـوري كـه نتيجـة آن بـه خلاقيـت      ئمس ةهدايت تلاش ذهن براي كشف آگاهان  .3

  .فكري و كسب دانش منجر شود
ناصرخسرو با روش تدريس سقراطي  ديوانهاي  توان به ارتباط استفهام با اين مقدمه مي

اسـت و هـدف و رسـالت     جا كه شعر ناصرخسرو در زمرة ادبيات تعليمي از آن. كرداشاره 
خـويش اسـت، وي بـا    نظـر   وي از شعر آموزش و هدايت مخاطبان به سمت موضوع مـد 

گيري از روش تدريس و تحليل در متون حكمي و فلسفي يونان، ناخودآگاه به روش  تجربه
برداري از آن  هاي خويش دست يافت و توانست با گرده سقراط در تدريس و تفهيم انديشه

جا كـه شـعر ناصرخسـرو در     از آن. موفق شودمخاطبان اي باورهاي خود به به نوعي در الق
و تسلط و سابقة ذهني او بر متـون تعليمـي يونـاني و روش    است آموزش مخاطبان جهت 

هـاي اصـلي كثـرت     مايـه  بـن تدريس و تعليم سقراط و ارسطو نيز محرز است، لذا يكي از 
  .ستااستفهام در شعر ناصرخسرو معطوف به همين جنبه 

  
  اغراض بلاغي .7

توان دريافت، زيرا  هاي بلاغي مي مندي و استفادة وي از شيوه هنر شاعر را از چگونگي بهره
كه شاعر  استدر حقيقت ابزارهايي  ،شود علوم بلاغي يا فنون بلاغت مطرح مي نامآنچه با 

انجـام    تـري  طـور مطلـوب   رساني به گيرد تا پيام هاي خويش به خدمت مي براي بيان انديشه
ها و باورهاي شاعر  توان گفت انديشه بنابراين مي .داشته باشدپذيرد و سخن او تأثير بيشتري 

هـدف اصـلي    .زيربنا و اساس ساختار سخن اوست و علوم بلاغي رنگ و جلاي ظاهر آن
هنر شاعر را در راه رسيدن بـه هـدف    لاغتباما  ،يافت  توان شاعر را در زيربنا و اساس مي

ترديـد بـراي بررسـي     بـي  .دشو  شاعران مشخص مي  جاست كه تفاوت و اين كند ن مينمايا
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او را دريافـت و  و اوضاع و احوال زمانة هاي بلاغي ناصرخسرو بايد ابعاد مهم زندگي  شيوه
  .ها و اعتقادات او را در ترازوي نقد قرار داد انديشه

هاي خود راهـي خـاص    نديشهناصرخسرو مانند هر شاعر ديگر براي ابلاغ پيام و بيان ا
از دو   دارد كـه  دخـو اي بلاغـي مخصـوص بـه     نيز شيوه او ،به عبارت ديگر .برگزيده است
توجـه    موضوعي كه كمتر اهل نظر بـه آن  شناسي و بلاغت قابل بررسي است، ديدگاه سبك

و  هاي بلاغي را نيز نقد توان شيوه شناسي مي اين در حالي است كه در مبحث سبك .اند كرده
  .سبك شاعر را مشخص كرد هاي بلاغي اساس ويژگي و بر بررسي

تر از آن مقاصد ثانوي و برخي از مسائل ديگـر   ها و مهم در علم معاني اغلب نوع جمله
حذف و قصر و تقديم و تأخير مسند و مسنداليه و اهداف نهفته در آن نقد و بررسي   از قبيل

بيان است و شاعر براي رسيدن به اهداف خويش  گونه كه مجاز قسمتي از فن همان .دشو  مي
تعبيـري معـاني ثـانوي     بـه گذرد و معاني مجازي يا  درمي »ما وضع له« از معاني حقيقي يعني

در علم معاني  گيرد، به خدمت مي دهند، فقط در قاموس خود معني مي كه معمولاً ها را، واژه
بنـابراين هـم    .كـاربرد خاصـي دارنـد   هـا   ها مانند معني مجازي واژه نيز مقاصد ثانوي جمله

چگونگي استفاده  هم گيري از جملات و در نظر داشتن مقاصد ثانوي، هاي گوناگون بهره راه
بسـيار اهميـت     رسـاني  ها و توجه به معاني مجازي و كنايي در شيوة پيام ها و تركيب از واژه
مقاصـد    بلاغـي داراي  هـاي  هاي پرسشي در كتـاب  جمله هاي انشايي، ميان جمله لبتها .دارد

و كـاربرد   سـت ا  هـا اعـم از خبـري و انشـايي     تر و بيشتري نسبت به ساير جمله ثانوي مهم
  .)136: 1372 ،رجايي( تري دارد فراوان

. سـت يشـدن ن  است كه خواست از آن آگاه يپرسش )rhetoric question( يپرسش هنر
جز دانستن  يا زهيانگ ،دارد يگرياز پرسش خواست د و پرسد كه بداند ينم سخنور پرسندة

 زةي ـانگ. بدانـد  كه پرسد ينم رايز ماند؛ يپاسخ م يبلكه ب رسد، يبه پاسخ نم يپرسش هنر. وا
اغراض ). 217: 1380 ،يكزاز(برسد  يهنر يا وهيدارد كه به ش يسخنور را وام يشناس ييبايز

 اريبس ـ زي ـآن در شـنونده ن  ريو تـأث  دارد يتر فراوان يگستردگ زين يپرسش يها جمله يثانو
 كتب در و اند برشمرده يبلاغ كتب در يپرسش يها جمله يبرا يارياغراض بس. است شتريب

 نـوع  هر از شيپرسش ب يطور كل  به. شده است يشتريب توجه موضوع نيا به ديجد يبلاغ
 سـخن  رشيپـذ  يبـرا  را او و آورد دي ـپد يذهن يآمادگ  مخاطب در تواند يم يگريد ةجمل
 و اسـت  گرفتـه  قـرار  فن اهل توجه مورد  امروزه كه است يموضوع نيا. دكن آماده ندهيگو

 غـرض  يس حدود يگاه ديجد يبلاغ يها كتاباز  يدر برخ. دارد ياساس و مهم يكاربرد
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 را هـا  جملـه  نـوع  ني ـا تي ـاهم خـود  ني ـا كه اند برشمرده ياستفهام  يها جمله يبرا يثانو
 بـه  كينزد استفهام ياصل ريغ يمعان ليذ يبلاغ كتب در). 226 :1047 ،يتفتازان( اندينما يم

جمـلات   معـاني شميسا در كتاب ). 99 -  97: 1377 ،يهاشم( است شده ييشناسا يمعن 20
  ).112 -  11: 1383 سا،يشم(نوع تقسيم كرده است  28پرسشي را به 

  
 ادوات و اغراض استفهام در زبان فارسي. 8

 جملـة غيـر   تفـاوتي بـا    ظاهري جملـة اسـتفهامي چنـدان    در زبان فارسي ساختمان و فرم
كننـد كـه بـراي     از ادواتـي اسـتفاده مـي     منتها براي ساختن جملة استفهامي ،استفهامي ندارد

، بـراي چـه  ، آيـا  :نـد از ا ادوات استفهام زبان فارسي عبارت .اند استفهام و پرسش وضع شده
، كجـا ، چيسـت ، چـي ، چه وقـت ، چه، چون، چند، چگونه، چقدر، چطور، چرا، براي چي

در ، معـروف علاوه بـر ادوات اسـتفهام   . يعني چهو ، هيچ، مگر، كيست، كي، كي، كو، كدام
كـه بعـدها     خـوريم  هاي نـادري برمـي   به نشانه) ميقرآن كرهاي  ترجمه( مترجم قديم  متون

 بشنو درنگر، اش،ب يا، و، او، آري، اي، آذا، ماننداند  اند و در جايي به كار نرفته فراموش شده
 ).184: 1351متيني، ( و چون

 امـا  ،اسـت مفهوم نامجهول يا  يچيز  بردن و درك پي منظور و غرض اصلي از پرسش،
كند كه جملة خود را به صورت استفهامي  ديگري گوينده را وادار مي گاهي اغراض و علل

 .واقعي گوينـده پـي بـرد   از سياق كلام به مقصود توان  مي يو البته در چنين مواردد كنبيان 
شوند گوينده جملة خود را به صورت اسـتفهامي ادا   ترين اغراض و عللي كه سبب مي مهم

  :ند ازا كند عبارت
  
  استفهام انكاري 1.8

كردن در حيطة شـعر و ادبيـات    سؤالدر قسمت جملات پرسشي هنگامي كه از اغراض 
در اسـتفهام انكـاري   . اسـت شـده اسـتفهام انكـاري     رود، يكي از مباحث طرح سخن مي

را به صـورت پرسشـي    اي خبري منفي ةبه عبارتي شاعر جمل .جواب سؤال منفي است
در اين شيوة پرسش لذت ادبي و ذوق هنري . آورد و غرض او تكذيب و انكار است مي

نـوعي   ،كه جملة صورت خبري منفي آورده شود و از سويي مخاطب بيشتر است تا اين
بسـامد  . مورد نظر شـاعر را نيـز در پـي دارد     ةانكار و تكذيب گزاراعجاب و مبالغه در 
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. اسـت  وانيدهاي  كل استفهام ٪2/19و شامل بالاست  اشعار ناصرخسرواستفهام انكاري در 
تـوان بـه    هـاي آن مـي   كه از نمونه شود محسوب مي اواز مختصات سبكي استفهام انكاري 

  .دموارد زير اشاره كر
 هـاي جـذل و متينـي؟    چه مرد سخن   همي فقه خـوانيتو مر زرق را چون

  )17 :1282ناصرخسرو، (
 نياز و سـاكن و كامـل؟  بيجز گهر   ناقص محتاج را كمـال كـه بخشـد

  )136: همان(
 سوي تو اي دوربين، پـلاس چـو پرنـون؟      اند و هر دو، هرگز بودست؟پشمگرچه ز

  )491: همان(
ــامي     زد ز شادي؟ايكه ديدي كه زو نعره ــاورد اي واي م ــر ني ــه زو ب  ك

 )216: همان(
  
  استفهام تأكيدي 2.8

پرسشي است كه مخاطب بـه درسـتي و صـحت قـول گوينـده اقـرار        5استفهام تأكيدي
يعنـي بـا جـواب    . در اين نوع پرسش صورت سؤال منفي و جواب مثبت است. كند مي

  .چنين خواهد بود قطعاًكنيم كه  ميتأكيد  كنيم و ميمخاطب به درستي سخن اقرار  مثبت
ــان   انــد از تــو تركــان نگــوييبرآشــفته ــي؟ مي ــي ارزنين ــگان در يك  س

  )16: همان(
 خير اين نيلگون بـي در كـلات؟  خيره   خود چنين بر شد بلند از ذات خويش
ــر كشــيد ــا كــس ديگــر مــر او را ب  اوسـت چـرخ ثابتـات؟     كه كوسـي آن   ي

 )324: همان(
  
  استهزا و ريشخند 3.8

خواهند كسي يا چيزي را به باد استهزا و ريشخند بگيرند منتهـا عبـارت خـود را     گاهي مي
هـدف   امـا  ،ظاهر چنين عبـارتي اسـتفهام اسـت     د و بنابرايننكن به شيوة استفهامي بيان مي

  .استريخشند و استهز
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ــتلاّل     چه چيزست بـا كـوه علمـم كنـون ــغار ال ــان؟ ص ــان يون  حكيم
  )251: همان(

 چيست نزد تو خبر زيـن دايـرات؟     اي به خود مشغول دايم چون نبات
  )324: همان(

 
  و نهي امر 4.8

سـت  ا اش آن اما مقصود واقعي ،دارد گاهي گوينده جمله را به صورت استفهامي بيان مي
يـا مقصـود گوينـده بازداشـتن از      كه به شنونده امر كند و انجام كاري را از او بخواهـد 

  .عملي است
 آچار نگوارد؟ترا، اي خاك خوار، آن خاك بي   بيني كز آن آچار اگـر خـاكي تهـي مانـد نمي

  )202: همان(
ــوني     طمع خيره چه داري كه شوي باقي؟ ــودة اكن ــي ب ــون ازل ــود چ  نش

  )366: همان(
 بدرود، پس چون كني چندين مرا؟هر كه كارد    گماناوت كشت و اوت خواهد هم درودن بي

  )495: همان(
 كه به نزد حكما، گشتن از آيات فناست   فلك، چون طلبي خيره بقا؟زير گردنده

  )20: همان(
  
 تحذير 5.8

  .برحذر دارد  خواهد مخاطب را از چيزي در اين نوع استفهام گوينده مي
 قضا؟ بر بهانه ان،يعص يكن خود چون،ينهچون بـد؟زيزي ـنپرهچون؟يبيفرچون را شتنيخو

 )494: همان(
  
  تعجب 6.8
شـود و تعجـب خـود را بـه صـورت       زده و متعجب مـي  شگفتكننده در برابر عملي  سؤال

  .دارد استفهام بيان مي
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 مردگــان چوننــد يــا رب زنــدگي را كيميــا؟       خـــاك و آب مـــرده آمـــد، كيميـــاي زنـــدگي
ــام ــا هنگ ــبح ت ــاه ص ــاند ز گ ــد پوش ــامچن  خاك را خورشيد صورت گشتن اين رنگين ردا؟   ش

 )495: همان(
  
  تعليم 7.8

را بـه  له ئمس ـمنتهـا    ،اسـت  شخصـي كننده تعليم و ياددادن موضـوعي بـه    سؤالگاهي نيت 
  .رسد مي  كند و به نتيجة مطلوب صورت استفهامي طرح مي

 حاصل صنعت چه چيز؟ مردم عاقـل    علتّ جنبش چه چيز؟ حاجت ناقص
  )136: همان(

ــتند لا؟    مادر فرقان چو داني تو كه هفت آيت چراست؟ ــاد كردسـ ــرا بنيـ ــهادت را چـ ــا شـ  يـ
 از چه معني چون دو زن كردست مردان را بهـا؟    بر قياس خـويش دانـي، هـيچ كـايزد در كتـاب
 هر دو را كشـتن بـه يكـديگر چـرا آمـد جـزا؟         ور زني كردن چو كشتن نيسـت از روي قيـاس

  )496 :همان(
 
  توبيخ 9.8

تـوبيخ و   هشود اما منظور واقعـي گوينـد   گاهي هر چند مطلب به صورت استفهامي بيان مي
  .سرزنش شنونده است

 كه شوي خـوب حـال؟  آنبر طمع   شــرم نــداري همــي از نــام زشــت
  )348: همان(

ــدل  غاليه و غـار خـويش؟   دل به خرد،   پنبـــة او را بـــه چـــه دادي بـ
  )177: همان(

ــون ــيچـ ــد نينديشـ  كــه بريــده شــود درو انســـاب؟      از آن روز بـ
 )290: همان(

هـاي معنـوي و    كـارگيري اسـتفهام بـه جنبـه     هتوان نتيجه گرفت كه ناصرخسرو در ب مي
هـاي هنـري از آن بـه جنبـة      اسـت بـا اسـتفاده   كرده شناسانة آن توجه داشته و سعي  زيبايي

تركردن آن به نفوذ بيشتر مفاهيم اعتقـادي خـويش در    اشعارش بيفزايد و با هنرياثرگذاري 
  .كندكمك مخاطبان ذهن 
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  هاي تبليغي اسماعيليه شيوه .9
اشـاره    توان به شيوة تبليغـي اسـماعيليه   هاي ديگر استفهام در شعر ناصرخسرو مي مايه بناز 
و تأويل و ارشاد ) ص( پيامبر ةوظيفرا  قرآناسماعيليه تفسير و بيان ظاهر و تنزيل فرقة . كرد

در واقع فهم اسرار شريعت ممكن . دانند امام و وصي و جانشين او مي ةوظيفبه باطن آن را 
 ةفلسـف اساساً محـور بنيـادين عقايـد و    . نيست، مگر از طريق ائمه و انصار ائمه و دعات او

 :1381 آقـانوري، (گفتنـد   ليميه آنـان اخذ و تعليم از امامان است و به همين سبب به آنان تع
شـده  از جانب خلفاي فـاطمي مصـر   تبليغ خاورزمين متصدي ناصرخسرو سويي  از. )279

داشت و مسـلماً چنـين مرتبـه و    به صورت عنواني بر خود خراسان را  ةجزيربود و حجت 
تا در هنگـام   ،داشته و به رموز آن آشنا باشد  شود كه كتاب االله را از بر پايه به كسي اعطا مي
هاي ديني و مـذهبي و اثبـات مـدعاي خـود بتوانـد بـه آن        خطابه يمباحثه و مناظره و القا

  .)3: 1368 محقق،(تمسك جويد از آن و كند استشهاد 
تبعيـد و فضـايل    ةنيز وقتي كه از آمدن خود در منطق ـ 6الحكمتين جامعكتاب  ابتدايدر 

 هـاي  قسـمت در خسرو ناصر .ن گفته استسخنيز داني خود  از تأويل ،گويد خود سخن مي
خود از تأويل دانايان و راسخان در علم، يا به تعبير خـود او  ديگر و آثار  ديواناز  گوناگوني

آيد منظـور او از ايـن    كه از آثارش برمي چنانفروبردگان در علم، سخن گفته است، اما  پنجه
  .افراد نيز كسي غير از آل نبي و بزرگان اسماعيلي نيست

 .اسـت   شناسي خاصـي بـوده   اساس روان دقيق و بر هاي تبليغات اسماعيليان پيچيده، راه
اسـت و    كـرده  اي را براي هريك مشخص مي مراتب مأموران اسماعيلي وظايف ويژه سلسله

 تشكيك، تأنيس، تفريس، .اند كرده هركدام تشريفات و آدابي را نسبت به همديگر رعايت مي
بـا آداب خاصـي صـورت      رفـت كـه   راحل تبليغي آنان به شمار ميربط و غيره از م تعليق،

  ).305 -  303: 1356 گوهرين،( گرفت مي
تـرين شـگرد    كه مهم داردمرحلة تشكيك در ميان مراحل تبليغي يادشده اهميت زيادي 

نخستين مرحله از تبليغ تفريس است كه در آن . استشده روش تبليغي اسماعيليه بر آن بنا 
جو در ميان اذهان قابل هدايت و مستعد و كشف آنان، با ورود و پس از جست باطنيمبلغان 

مرحلـة  . كردنـد  به مرحلة تشكيك بستر را براي بيان حقايق معرفتـي اسـماعيليه آمـاده مـي    
هاي اصلي ذهـن   واره هاي فكري و طرح هايي مهم پيرامون بنيان تشكيك شامل طرح پرسش

كشيد و زمينـه و ظرفيـت    ي ذهن آنان را به چالش ميهاي اصل مستعد بود كه بنيانمخاطبان 
ها متناسب با حـال و مقـام    اين پرسش قاعدتاً. كرد ميفراهم مخاطبان خاصي را براي ذهن 
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جايگاه و موقعيت مناسب براي كشـف  ساختن ها  شد و بناي اين پرسش طرح ميمخاطبان 
در اهميـت پرسـش از    ناصرخسرو. بود گر  حقايق معرفتي در ذهن مخاطب مستعد و پويش

خـود داشـته اسـت     ديـوان تشـكيك اشـاراتي در   مرحلة فرقة اسماعيليه با توجه به ديدگاه 
  ).505: 1384ناصرخسرو، (

ها درصـد مهمـي را    از ميان اين پرسشبا توجه به مفاهيم يادشده، در شعر ناصرخسرو 
ناصرخسـرو    رشهاي خاص اسماعيليان و شيوة نگ مربوط به اعتقادات و انديشههاي  سؤال

البته در بسياري مواضع ناصرخسرو فقط با طرح سـؤال، ترديـد و    .دهد يل ميكبه جهان تش
و بدون پاسخگويي به سؤال و بيـان ديـدگاه    آورد پديد ميدر باورهاي مخاطب را تشكيك 

  .كند مخاطب را به حال خود رها مي  متكلمان اسماعيلي
هاي اعتقادي اسماعيليه  انديشهترين  مهم ازبه اين نكته نيز اشاره كرد كه توان  ميدر ضمن 

موضوع خلقـت جهـان و   ، چگونگي نگرش آنان به موضوع توحيد و ذات و صفات خداوند
 ـ   جبر و اختيار است،و  وجود صانع ق مختلـف  رَموضوعي كه در ميان اديـان توحيـدي و ف
شيوة بلاغي شاعر در بسياري از اشعار وي  .بحث و جدل بوده است موضوع  اسلام همواره

درپي  هايي پي پرسش در طرح اين مباحث ابتداوي . با طرح پرسش در اين باره همراه است
و در غير د دهبتواند پاسخ آن را  خواهد كه اگر مي كند و پس از آن از مخاطب مي مي  مطرح
هاي اولية اوينـد   خ پرسشآورد كه پاس مي ابياتيسپس  .او گوش بدارد  به سخن صورت اين

هـاي او راه   تـا در پـذيرش انديشـه   د كن  آماده مي و به اين طريق ابتدا ذهن مخاطب را كاملاً
  :مثال براي .رو داشته باشد و ترديدي براي خواننده يا شنونده پديد نيايد هموارتري پيش

ــرت    زينـــت ســـؤالي كـــنم ار يـــارمي ــخ اگـ ــتي پاسـ  از دل ياريسـ
ــيچ ــر ه ــي گ ــودان ــودي رس  خلق نـه طـاغي و نـه عاصيسـتي؟       لنب

 نكبســـتي و نـــه شاديســـتي؟نـــه   وانگه كـس بـرده نگشـتي ز خلـق
ــر ــق   در خلـــل ظلمـــت بـــودي اگـ ــرزخلــ ــتي؟ پيغمبــ  خاليســ
ــتي    اينت بسـنده اسـت، اگـر خـواهيي ــن بيسـ ــر ازيـ ــمرمي برتـ  بشـ

 )250: 1384ناصرخسرو، (

 انـد،  بيني اعتقـادي او بـه كـار نرفتـه     در راه اثبات جهان هاي پرسشي صرفاً اگرچه جمله
ها همان سـمت و سـوي اعتقـادات     توان ادعا كرد كه جهت كلي بسياري از اين پرسش مي

انـد بـا    اين شيوة تبليغي اسماعيليان است كه كوشـيده  گونه كه گذشت، همان اوست و  ديني
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تـوان   و ايـن را مـي  نـد  كنش فراهم هاي خوي هايي زمينه را براي پذيرش انديشه الؤس  طرح
  .پيوند و ارتباط ميان شعر ناصرخسرو و اعتقادات ديني او دانست  ترين مهم

  
  گيري نتيجه. 10

تواند به مسـائلي چـون اسـتعداد، خلاقيـت و      كه مي آنرغم  بههاي سبكي هر شاعر،  ويژگي
. اي دارد ارتبـاط ويـژه  متنـي   بـرون هـاي خـارجي و    پارادايمبا نوآوري هنرمند وابسته باشد، 

اجتماعي و همچنين مذهب و ـ  طبيعت پيرامون شاعر، موقعيت سياسي مانند عناصر محيطي
گيري  تواند از نكات اصلي شكل اصول اعتقادي حاكم بر ذهن شاعر و جامعة پيرامونش مي

  .سبك شخصي شاعر قلمداد شود
اسـت   صادقله ئاين مس شدر آثار منظوم و منثور ناصرخسروهاي سبكي  ويژگي بارةدر
هاي اعتقادي و دينـي شـاعر، تـأثير     هاي محيطي و شاخص متني، پارادايم برونهاي  مايه و بن

  .هاي هنري و عناصر شعري وي دارد بر انگيزش يمستقيم
بسامد بالاي استفهام كه نتيجه گرفت توان  ميشده در اين تحقيق،  بيانلذا با توجه به ادلةّ 

از اي  ويـژه شود، بـه صـورت    ويژگي سبكي وي تلقي ميمنزلة به  ناصرخسرو كه ديواندر 
) ب ،بر سـبك ناصرخِسـر   قرآنهاي سبكي  تأثير ويژگي) الف :گيرد مايه نشئت مي بنچهار 

 ـ) ج، تأثير روش تدريس و آموزشي سقراط بر غناي جنبة تعليمـي اشـعار وي   كـارگيري   هب
پـذيري از   فـرم ) د، و غناي هنـري اشـعار   شناسانة استفهام در بالابردن جنبة بلاغي و زيبايي

اغراض مهم خـويش   كوشد مياو پيوسته . استه ترين آن از مهمكه روش تبليغي اسماعيليه 
در راه آنچـه   و راه را بـراي خويشـتن،  د كن ـهايش از اين طريـق عملـي    انديشه  را در اثبات

  .هموارتر كند پندارد، مي  تكليف خويش
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